
سه‌شنبه  سه‌شنبه  55 اسفند  اسفند 14041404  شماره    شماره  1696209620

رقیه حسین، مادر شهیدان محمد و حســن 63ساله، از آخرین دیدار 
با جگرگوشه‌اش می‌گوید: ‌»‌حسن شــب قبل از شهادتش دم غروب 
آمد خانه و گفت: وســیله‌هایم را آماده می‌کنم؛ چون فردا آماده‌باش 
هستیم. شب را پیش من ماند. ســاعت 2:30صبح بیدار شدم دیدم 
حسن دارد نماز می‌خواند. دلشوره عجیبی داشتم و خوابم نمی‌برد. تا 

خود صبح مشغول دعا و نماز بود. 6صبح که می‌خواست برود سر کار او را از زیر قرآن رد کردم. 
 بعد از ساعت 9صبح خبری از او نداشتیم تا پســرم مجید متوجه شد و به ما خبر داد.« مادر

 ناخوش احوال است اما برای گفتن از پسرش کم نمی‌آورد: »همیشه 
به‌دنبال این بود که ما را خوشــحال کند. برای زن و بچه‌اش هم کم 
نمی‌گذاشت. هر جا می‌رفت حنانه را چون بابایی بود با خودش می‌برد، 
اما زینب به مادرش وابسته بود. الان روحیه حنانه به هم ریخته است. 
هر زمان که سر مزار پدرش می‌رویم می‌گوید: چه می‌شود این شیشه 
را از روی مزار بابا بردارید تا او را ببینم و بغلش کنم. پســرش هم تمام غصه‌ها را در خودش 

می‌ریزد و فقط سکوت می‌کند.« 

همه از او مشورت می‌گرفتند
مکث

دلتنگی  بر مزار پدر
سبک زندگی شهید مجید خوانساری به روایت مادر و برادرش

قاسم حاج‌قاسم
 »قاسم حاج قاسم« اثر زینب مولایی است و به همت انتشارات روایت فتح منتشر شده است. این کتاب 
روایت زندگینامه شهید وحید زمانی‌نیا از محافظان سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی است که به همراه 

ایشان در بامداد13دی‌ماه 1398به شهادت رسید.

حلوای عروسی
کتاب »حلوای عروسی«، زندگینامه داستانی شهید محمدرضا مرادی است که به قلم فاطمه دانشور 
جلیل توســط انتشــارات روایت فتح به چاپ رســیده اســت. محمدرضا مرادی، تازه دامــادی بود که 

سال1359در منطقه »گیلانغرب« به شهادت رسید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار |   از همان نوجوانی کدخدامنش بود و فامیل‌ها 

روی بزرگی و مشورت با او حســاب باز می‌کردند. برای کمک به افراد نیازمند گزارش
شب‌های زمستان چرخ‌دستی مغازه پدرش را پر می‌کرد از لبو و باقالی تا با فروش 
 آنها مخارج خانواده‌های مستمند را تأمین کند. سردی زمســتان و گرمی تابستان او را از پا 
در نمی‌آورد و شب‌های گرم تابستان را هم به فروش آبمیوه مشغول می‌شد. حسن خوانساری 
همان نوجوانی بود که دغدغه کمک به دیگران تــا آخرین لحظه زندگی در اولویتش بود. این 
انسان نیک‌سرشت در 45سالگی در محل کارش در محله دیلمان شهر ری )سپاه سیدالشهدا(

بر اثر حمله موشکی اسرائیل در جنگ 12روزه به شهادت رسید و به برادر شهیدش پیوست.

قصه محله ماروایت تهران

دفاع از پل جوادیه تا پای جان
پس از آشــوب‌های ۳۰خــرداد ۱۳۶۰؛ روزی که مجلس 
وقت به عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر رأی داد و منافقان که 
دســت خود را کوتاه دیدند بر آن شدند با حملات مسلحانه 
و‌ تروریستی، مردم را وحشــت‌زده و جامعه را ناامن کنند؛ 
حمله‌ها و‌ ترورهایی که اغلب بدون شناســایی قبلی انجام 

می‌شدند و اصطلاحا »‌ترور کور« نام داشتند.
رمضان سیف‌صادقی، برادر شهید فرامرز صادقی که توسط 
منافقین هدف قرار گرفت، از خاطرات آن روزها می‌گوید: 
»فرامرز همیشه سعی داشــت به‌خود متکی باشد و باعث 
زحمت و آزار دیگران نباشد. حتی از همان کودکی تلاش 
می‌کرد با فروش بلال و تعمیر لوازم خانگی، خرج خودش 
را درآورد. با همه مهربان بود و اهل به‌جای‌آوردن صله‌رحم. 
در مدرسه و محل همه دوستش داشتند. پیش از انقلاب با 
اینکه سن کمی داشت ولی هر زمان به نیروهای داوطلب 
نیاز بود وارد میدان می‌شــد؛ مانند حادثه کشتار خونین 
میدان ژاله یا شــهدا که آن زمان برای دفن پیکر شهدا به 

بهشت‌زهرا رفت. 
انقلاب اسلامی هم که پیروز شد او فعالیت‌هایش را در پایگاه 
بسیج مسجد حضرت ابوالفضل)ع( ادامه داد«. به‌گفته این 
برادر شهید، همه فکر و ذکر فرامرز مسجد و کمک به مردم 
بود. دوره‌های کوتاه نظامی و تیراندازی با ســاح را گذراند؛ 
چون تصمیمش این بود که راهی جبهه شود. مدام به مادر 
اصرار می‌کرد، ولی مادر هر بار به بهانه‌ای مانند گرفتن دیپلم 
یا خدمت در بسیج محل‌اجازه نمی‌داد. تا بخواهد رضایت پدر 
و مادر را جلب کند، شب‌ها در قالب نیروهای بسیجی، با یک 
چراغ‌قوه می‌رفت ایستگاه نگهبانی پل راه‌آهن )آن سال‌ها پل 
آجری راه‌آهن یکی از نقاط حساس و پرتردد تهران محسوب 
می‌شــد( تا  ســنگر را حفظ و از نقاط مهم و حساس شهر 

محافظت کنند.
سیف‌صادقی از شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ که نوبت نگهبانی فرامرز 
بود، چنین روایت می‌کند: »منافقان اعلام کرده بودند به‌زودی 
پل راه‌آهن را مورد حمله قرار خواهند داد. برای همین هر شب 
در ســنگری که برای مراقبت از پل ایجاد کرده بودند حاضر 
می‌شدند. حدود ســاعت ۲۳ همان شــب بود که منافقان به 
سنگر آنها حمله می‌کنند و با به رگبار بستن نیروهای بسیجی 
و سپاهی، تعدادی را به شهادت می‌رسانند که یکی از آنها هم 
فرامرز بود. گلوله به پایین قلبــش اصابت کرد. صبح تا مطلع 
شدیم به بیمارستان بهارلو )نزدیک جوادیه و پل راه‌آهن( رفتیم 

اما فرامرزدر اتاق عمل به شهادت رسید.«

شیوه‌های عجیب‌ تشخیص زمان افطار 

قبل از آنکه تهرانی‌ها با صدای شــلیک توپ از زمان افطار 
باخبر شوند، تعدادی از آنها علاوه بر توجه به آسمان و غروب 
آفتاب شــیوه‌های عجیبی برای تشخیص‌دقیق زمان افطار 
داشتند. یکی از روش‌ها رنگ کاه‌زرد روی دیوار بود. برخی 
هم باور داشتند که اگر چشم خروس تغییر کند، زمان افطار 
رسیده است. البته در دوره قاجار، شیوه باخبر‌شدن از زمان 
افطار تغییر کرد و حکومت سازو‌کاری برای باخبر‌شدن مردم 
از زمان افطار تعریف کرده بود. نصرالله حدادی تهران‌شناس 
این ماجرا را مفصل توضیح می‌دهد: »قبل از شــلیک توپ، 
برخی از مردم برای تشخیص وقت افطار از شیوه »کاه‌زردی« 
استفاده می‌کردند؛ به این معنی که اگر زردی کاه روی دیوار 
دیده نمی‌شــد، هنگام افطار فرارســیده بود. رسم »چشم 
خروس« هم بود که اگر چشم خروس از حالت گرد به حالت 
خطی در می‌آمد، زمان غروب آفتاب و افطار بود. یک رســم 
کمتر شنیده شده هم این بود که سایه چراغ گردسوز باید زیر 
چراغ قرار می‌گرفت تا وقت افطار برسد. اما در دوره قاجار این 
شیوه سنتی تغییر کرد و اعلام زمان سحر و افطار با شلیک 
گلوله توپ همراه بود؛ چنان که در هر گوشه‌ای از شهر 2توپ 
جنگی کار گذاشته می‌شد که این توپ‌ها هنگام سحر و اذان 
مغرب، 3بار شلیک می‌شد و اوقات شرعی را به این ترتیب به 
مردم اعلام می‌کردند. تا اینکه در سال ۱۳۲۲ و ۳ سال بعد از 
شروع به‌کار رادیو، برای نخستین بار بانگ اذان از رادیو پخش 
شد تا اوقات شرعی به‌طور دقیق برای مردم مشخص شود.«

به محرومان کمک می‌کرد 
از قدیم گفته‌اند غم مرگ بــرادر را برادرمرده 
می‌داند، اما به‌نظرم مظلومیت هر جا که فریاد 
بزند دل آدم به درد می‌آیــد. بغض تلخ مجید 
خوانساری، برادر شــهید حسن خوانساری را 
هم وقتی از برادر می‌گوید، می‌شــود فهمید: 
»حســن از دوران نوجوانی هــم کار می‌کرد 
هــم درس می‌خواند و در همان 16ســالگی 
از درآمــدش بــه محرومان کمــک می‌کرد. 
چند تا همسایه نیازمند داشــتیم که برادرم 
برایشــان ارزاق می‌خریــد یــا کمــک مالی 
نقدی به آنها می‌داد. مدرســه کــه می‌رفتیم 
همکلاسی‌هایمان از بچه‌های همسایه بودند 
و همدیگر را می‌شناختیم، برای همین وقتی 
در مدرسه با کفش کهنه، دمپایی یا شلوار پاره 
می‌آمدنــد، مدیر با آنها دعوا می‌کرد. حســن 
می‌رفت دستفروشی و برای این بچه‌ها کفش و 
لباس می‌خرید. یک چرخ‌دستی داشتیم که با 
همان چرخ شب‌ها می‌رفت جلوی مغازه پدرم؛ 
زمستان‌ها باقالی و لبو می‌فروخت و تابستان‌ها 

آب‌آلبالو، آب‌زرشک و... .« مجید حرف‌هایش 
را اینگونه ادامه می‌دهد: »همیشه معتقد بود 
که بچه شیعه باید آگاه باشد به علم روز‌ به همه 
توصیه می‌کرد که اهل مطالعه باشند. همین 
کمکی که به بچه‌ها می‌کرد غیر از من هیچ‌کس 
حتی پدر و مادرمان هم نمی‌دانستند. اهل ریا 
نبود. خانواده فکــر می‌کردند درآمد حاصل از 

کارش را پس‌انداز می‌کند.«

 4شبانه‌روز زیر‌آوار بود
مجید خوانســاری در لابــه‌لای حرف‌هایش 
از دیگر برادر شــهیدش هم حــرف می‌زند: 
»حســن هم مانند دیگر برادر شهیدم محمد 
خصوصیات بارز و ویژه‌ای داشت. اگر در خانه 
دو تا وسیله داشــتیم که مثل هم بود، محمد 
یکی از آنها را بــه نیازمندان می‌داد. بیشــتر 
سنگ‌صبور پدر و مادرم بود. او درسال 1391در 
یک سلسله عملیات در شرق کشور دچار موج 
شــدید انفجار در حمله اشرار تروریست شد و 

به شهادت رسید. محمد هم پاسدار 

بود و شهادتش افتخار ما و با شهادت حسن هم 
این افتخار برای خانواده دوچندان شد.« وقتی 
همکارانش به مجید خبر می‌دهند که بچه‌های 
سپاه‌سیدالشــهدا زیر آوار مانده‌اند و ســردار 
حسن هم جزو آنهاست، مجید همراه پدر و مادر 
و خواهرشان به محل کار حسن می‌روند. او شب 
واقعه را اینطور تعریف می‌کند: »3روز و 4شب 

فقط آوار برمی‌داشتند. هر چه به پدر و مادرم 
اصرار می‌کردند که آنجا نمانند و به خانه بروند، 
اما هیچ‌کدام راضی به رفتن نشدند و همان جا 
ماندند. 11نفر را با کمک همکارهای سپاه از آوار 
بیرون کشیدیم. بالاخره آخرین نفر پیکر برادرم 
بود. مادرم تا پیکرش را از دور دید از حال رفت 

و او را به بیمارستان منتقل کردند.«


